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آلودگی هوا  و  مرگ های ناگهانی
 تحلیل جامع علمی 

و آماری از بحران جهانی و ملی

آلودگی هوا یکی از بزرگ ترین چالش های زیست محیطی قرن حاضر 
است که تأثیرات فاجعه باری بر سلامت انسان ها و اکوسیستم ها دارد. 
ایــن پدیده از ترکیــب آلاینده های گوناگــون مانند ذرات معلق، دی اکســید 
نیتروژن، ازن، مونواکســید کربن و ترکیبات آلی فرار تشــکیل شــده که بر اثر 
فعالیت های انســانی نظیر استفاده از ســوخت های فسیلی، صنایع سنگین، 
حمل ونقل و تولید انرژی وارد جو می شوند. پژوهش های علمی در دهه های 
اخیر نشــان داده اند که آلودگی هوا ارتباط مســتقیمی با افزایش مرگ های 
زودرس و ناگهانی به ویژه بر اثر بیماری های قلبی-عروقی و تنفسی دارد. این 
مقاله با استفاده از داده های آماری از ایران و جهان، به تحلیل این معضل و 

پیامدهای آن می پردازد و ضرورت اقدامات پیشگیرانه را برجسته می کند.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشــت (WHO)، سالانه بیش از هفت 
میلیون نفر در جهان به دلیل مواجهه با آلودگی هوا جان خود را از دســت 
می دهند. از این تعــداد، ۴.۲ میلیون مرگ مربوط به آلودگی هوای بیرونی و 
۳.۸ میلیون مرگ به آلودگی هوای داخل ســاختمان نســبت داده می شود. 
ایــن آمار نشــان می دهد که کیفیــت پایین هــوا به یکــی از عوامل اصلی 
مرگ ومیر در سطح جهانی تبدیل شده است. آلودگی هوای بیرونی به ویژه در 
کلان شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشورهای در حال توسعه بیشترین تأثیر 
را دارد. ذرات معلــق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲٫۵)، به دلیل قابلیت نفوذ 
بــه عمق ریه ها و ورود به جریان خون، خطر ابتلا به بیماری های کشــنده ای 
مانند سکته قلبی، ســکته مغزی، سرطان ریه و بیماری های انسدادی مزمن 

ریه را به شدت افزایش می دهند.
ایران نیز بــه دلیل موقعیــت جغرافیایی، تراکم جمعیت در شــهرهای 
بزرگ و اتکا به ســوخت های فسیلی، به ویژه مازوت، یکی از کشورهایی است 
که به شــدت تحت تأثیر آلودگــی هوا قرار دارد. بر اســاس داده های وزارت 
بهداشــت ایران، سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار مرگ به طور مستقیم به آلودگی 
هوا نســبت داده می شــود که این رقم حدود ۱۲ درصد از کل مرگ ومیرهای 
کشــور را تشــکیل می دهد. تهران، به عنــوان یکی از آلوده ترین شــهرهای 
 PM۲٫۵ جهان، روزانه شــاهد غلظت بالایی از آلاینده هــای خطرناک مانند
و ازن اســت که اســتانداردهای بین المللی را به طور مــداوم نقض می کند. 
مطالعات نشــان می دهد که در ســال ۱۴۰۱، تنها در شهر تهران حدود چهار 
هزار مرگ منتســب به آلودگی هوا ثبت شده که این رقم نسبت به سال های 
قبل افزایش چشمگیری داشــته است. به گفته سازمان محیط زیست ایران، 
اســتفاده گســترده از مازوت در نیروگاه ها و صنایع یکــی از دلایل اصلی این 

وضعیت است.
آلودگــی هوا عــلاوه بر تأثیرات مســتقیم بــر مرگ ومیر، منجــر به بروز 
بیماری هــای مزمن و کاهش کیفیت زندگی می شــود. از جمله بیماری های 
مرتبط با آلودگی هوا می توان به آســم، آلرژی های تنفسی، برونشیت مزمن 

و بیماری های قلبی-عروقی اشــاره کرد. همچنین، آلودگی هوا بر گروه های 
آسیب پذیر مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای تأثیر 
شــدیدتری دارد. پژوهش های انجام شده در ایران نشان می دهد که آلودگی 
هوا باعــث افزایش درخور توجه مراجعه به بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
برای مشکلات تنفسی و قلبی شده است. علاوه بر این، شواهد علمی حاکی 
از آن اســت که آلودگی هوا می تواند تأثیرات نامطلوبی بر رشــد شــناختی 

کودکان و سلامت روان افراد داشته باشد.
با مقایســه وضعیت ایران با دیگر کشــورها  مشخص می شــود که آمار 
مرگ ومیــر ناشــی از آلودگی هوا در ایــران از میانگین جهانی بالاتر اســت.
 در حالی که میانگین جهانی مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا حدود ۱۰ درصد 
اســت، این رقم در ایران به ۱۲ درصد می رســد. این تفاوت می تواند ناشــی 
از ضعف در اجرای قوانین زیســت محیطی، استفاده گسترده از سوخت های 
آلاینده  و عدم توســعه زیرســاخت های انرژی پاک باشــد. برای مثال، قانون 
هوای پاک که در ســال ۱۳۹۶ تصویب شد، تا کنون تنها ۱۲ درصد از مفاد آن 
اجرا شــده است. این عدم تعهد به اجرای کامل قوانین محیط زیستی یکی از 

دلایل اصلی وخامت وضعیت آلودگی هوا در ایران است.
نکتــه درخور توجه دیگر، تأثیــرات اقتصادی آلودگی هواســت. تخمین 
زده می شــود که هزینه های اقتصادی ناشــی از آلودگی هوا در ایران سالانه 
حدود هشــت میلیارد دلار باشد که این رقم شامل هزینه های درمان، کاهش 
بهره وری نیروی کار و خســارات ناشــی از مرگ ومیر زودرس است. در سطح 
جهانی نیز  هزینه های اقتصادی آلودگی هوا بالغ بر پنج تریلیون دلار در سال 
است. این آمارها نشان دهنده بار سنگین این معضل بر اقتصاد جهانی و ملی 
است و ضرورت ســرمایه گذاری در فناوری های کاهش آلودگی و استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر را برجسته می کند.
بــرای مقابله با بحران آلودگــی هوا، مجموعه ای از راهکارها پیشــنهاد 
می شود که شامل اقداماتی در سطح ملی و بین المللی است. در سطح ملی، 
اجرای کامل قوانین زیســت محیطی، گسترش سیســتم حمل ونقل عمومی 
پاک، کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و 
آگاهی بخشی به مردم از جمله اقدامات ضروری است. در سطح بین المللی، 
همکاری کشــورها برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و سرمایه گذاری 
در فناوری های ســبز می توانــد تأثیر درخور توجهی بــر کاهش آلودگی هوا 
داشته باشد. تجربه کشورهای موفقی مانند آلمان و سوئد نشان می دهد که 
استفاده گســترده از انرژی های پاک و بهینه سازی مصرف انرژی می تواند به 

کاهش چشمگیر آلودگی هوا منجر شود.
در نهایــت، آلودگــی هوا نه تنها یــک بحران زیســت محیطی، بلکه یک 
مســئله انســانی و اقتصادی اســت که زندگی میلیون ها نفر را در سراســر 
جهان تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران، وضعیت وخیم آلودگی هوا نیازمند 
اقدامات فوری و مؤثر اســت تا از افزایــش مرگ ومیرهای ناگهانی و تأثیرات 
بلندمدت بر ســلامت و اقتصاد کشور جلوگیری شــود. اگرچه مقابله با این 
بحــران چالش های متعددی به همراه دارد، اما تعهــد به اقدامات پایدار و 
سرمایه گذاری در انرژی های پاک می تواند گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت 

هوا و سلامت جامعه باشد.

۴ دهه تحول

ایــران در چهار دهه اخیر شــاهد تغییــرات بنیادین اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی بوده است که هر یک از این تحولات را می توان در بستر 
تحولات تاریخی و ساختارهای اجتماعی عمیق تر تحلیل کرد. این تحولات نه تنها 
نتیجه تعاملات داخلی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی هستند، بلکه به شدت از 
پویایی های بین المللی، تحولات منطقه ای و روندهای جهانی تأثیر گرفته اند. در این 
مقاله، با تأکید بر دیدگاه جامعه شناســی تاریخی به بررسی این تغییرات در زمینه 

ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران پرداخته خواهد شد.
الف. انقلاب اسلامی: سرآغاز یک دگرگونی اجتماعی-تاریخی: انقلاب اسلامی 
ســال ۱۳۵۷ نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محســوب می شود که نه تنها 
ســاختار سیاســی کشــور را دگرگون کرد، بلکه تأثیرات عمیقی بر ساختارهای 
اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران گذاشت. پیش از انقلاب، ایران تحت حاکمیت 
پهلوی ها به ســوی مدرنیزاســیون اقتصادی و اجتماعی ســوق داده می شــد. 
سیاست های توسعه گرایانه محمدرضا شاه، از جمله اصلاحات ارضی و افزایش 
درآمد نفتی، موجب شکل گیری طبقه متوسط شهری و افزایش شهرنشینی شد. 
با این حال، عدم انطباق این تغییرات اقتصادی و اجتماعی با ساختارهای سنتی 
جامعه و همچنین اقتدارگرایی سیاســی رژیم پهلوی، به نارضایتی گســترده ای 
انجامید. انقلاب اســلامی در واکنش به این نارضایتی ها به وقوع پیوســت، اما 
برخلاف بسیاری از انقلاب های مدرن که بر اساس ایدئولوژی های سکولار شکل 
گرفتند، این انقلاب بر پایه ایدئولوژی اسلام سیاسی شکل گرفت. در نتیجه، پس 
از انقلاب، ایران وارد دوره ای شد که طی آن ساختارهای اجتماعی به شدت متأثر 
از ایدئولوژی حاکمیت شــدند. در این دوره، ارزش های دینی و ســنتی به عنوان 
هســته اصلی مشــروعیت حکومت معرفی شدند و سیاســت های فرهنگی و 

اجتماعی کشور بر این مبنا تنظیم شد.
ب. جنگ ایران و عراق: شکل دهی به هویت اجتماعی و سیاسی جدید: جنگ 
ایــران و عــراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹) به عنوان یک رویداد مهم، تأثیرات گســترده ای بر 
جامعه ایران گذاشــت. از منظر جامعه شناسی تاریخی، این جنگ نه تنها موجب 
بسیج گســترده اجتماعی شــد، بلکه به بازتعریف هویت ملی و اجتماعی کمک 
کرد. بسیج اجتماعی برای دفاع از کشور، موجب افزایش همبستگی میان طبقات 
مختلف اجتماعی شد و مفهوم «امت اسلامی» را تقویت کرد. در عین حال، جنگ 
به تدریج موجب تغییر در ترکیب جمعیتی کشــور شد. مهاجرت گسترده مردم از 
مناطق جنگ زده به شــهرهای دیگر و تمرکز جمعیت در مناطق شــهری، تأثیرات 

عمیقی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور گذاشت.
ج. تغییرات جمعیتی و تحولات اجتماعی: یکی از مهم ترین روندهای چهار دهه 
اخیر، تغییرات گسترده در ساختار جمعیتی ایران بوده است. انقلاب جمعیتی دهه 
۱۳۶۰ کــه با افزایش چشــمگیر نرخ زاد و ولد همراه بــود، به یکی از چالش های 
اساســی دهه های بعد تبدیل شد. در دهه ۱۳۷۰ با سیاست های کاهش جمعیت، 
نرخ زاد و ولد به شدت کاهش یافت که این امر به تغییرات چشمگیری در ساختار 
سنی جمعیت ایران انجامید. از منظر جامعه شناسی، این تغییرات جمعیتی تأثیرات 
مهمی بر سایر بخش های جامعه داشته است. جوان گرایی جمعیت در دهه های 
۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ به ظهور نسل جدیدی انجامید که از نظر ارزش ها، نگرش ها و سبک 
زندگی با نسل پیشــین تفاوت های زیادی داشت. این نسل که به شدت تحت تأثیر 
فناوری های نوین، جهانی شــدن و دسترسی به اطلاعات قرار داشت، نقش مهمی 

در شکل دهی به روندهای اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا کرد.
د. جهانی شدن و تغییرات فرهنگی: یکی دیگر از روندهای مهم چهار دهه اخیر، 
تأثیر جهانی شدن بر جامعه ایران بوده است. با وجود سیاست های محدودکننده 
در زمینه دسترسی به اطلاعات و رسانه ها، ظهور اینترنت و شبکه های اجتماعی 
به تدریــج مرزهای فرهنگی را درهم شکســت. جهانی شــدن فرهنگی باعث 
تغییراتی در ســبک زندگــی، ارزش ها و هویت جوانان ایرانی شــد. تأثیرات این 
روند را می توان در حوزه های مختلف از جمله مد، موسیقی، سینما و رفتارهای 
اجتماعی مشاهده کرد. از سوی دیگر، جهانی شدن اقتصادی نیز بر ساختارهای 
اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیر گذاشــت. تلاش برای ادغام در اقتصاد جهانی، 
به ویژه در دهه ۱۳۸۰، موجب تغییراتی در سیاست های اقتصادی و ظهور بخش 
خصوصی شد. با این حال، تحریم های بین المللی و عدم ثبات اقتصادی مانع از 

تحقق کامل این اهداف شد.
ه. نوســازی اقتصادی و پیامدهای اجتماعی: در چهار دهه اخیر، اقتصاد ایران 
تحت تأثیر سیاست های مختلف نوسازی و اصلاحات اقتصادی قرار داشته است. 
اصلاحات اقتصادی دهه ۱۳۷۰ که با هدف خصوصی ســازی و کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی اجرا شــد، تأثیرات متفاوتی بر جامعه گذاشت. از یک سو، این 
اصلاحات به گسترش طبقه متوسط جدیدی انجامید که بیشتر در شهرها متمرکز 
بود و به تحصیلات و خدمات دسترســی داشــت. از سوی دیگر، شکاف طبقاتی و 
افزایش نابرابری اجتماعی به یکی از چالش های اصلی جامعه ایران تبدیل شــد. 
در دهه های بعد، تحریم های بین المللی به مشــکلات اقتصــادی ایران دامن زد. 
کاهش ارزش پول ملی، تورم شــدید و کاهش قدرت خرید مردم تأثیرات منفی بر 
رفاه اجتماعی گذاشت. این شرایط اقتصادی موجب تغییرات گسترده ای در سبک 

زندگی مردم، الگوهای مصرف و حتی روابط اجتماعی شد.
و. زنــان و تحولات اجتماعی: تحولات مربوط به زنان در چهار دهه اخیر یکی از 
مهم ترین شاخص های تغییرات اجتماعی ایران است. پس از انقلاب اسلامی، نقش 
و جایگاه زنان در جامعه تحت تأثیر سیاســت های مذهبی و فرهنگی قرار گرفت. 
محدودیت هایی که بر زنان اعمال شد، از جمله حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی، 
تأثیرات متناقضی بر وضعیت زنان داشــت. با این حال، زنان ایرانی با اســتفاده از 
فرصت های آموزشــی و اقتصادی توانســتند نقش فعالی در جامعــه ایفا کنند. 
افزایش سطح تحصیلات زنان و حضور آنها در بازار کار، نه تنها به تغییر نقش های 
جنسیتی انجامید، بلکه به شکل گیری نسل جدیدی از زنان آگاه و مطالبه گر کمک 

کرد.
ز. جنبش های اجتماعی و تحولات سیاســی: یکی از ویژگی های بارز چهار دهه 
اخیر ایران، ظهور و گسترش جنبش های اجتماعی بوده است. از جنبش اصلاحات 
در دهه ۱۳۷۰ تا جنبش های اعتراضی دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، این جنبش ها نمایانگر 
تغییرات عمیــق در جامعه ایران هســتند. این تحولات از منظر جامعه شناســی 
تاریخی نشان دهنده افزایش آگاهی اجتماعی و مطالبات مردم برای حقوق بیشتر، 
شفافیت سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی است. جنبش های اجتماعی در ایران 
عمدتا به دلیل تضاد میان ساختارهای سنتی و مدرن شکل گرفته اند. این جنبش ها 
نشان دهنده تغییرات در ساختار طبقاتی، ارزش های اجتماعی و نقش های جنسیتی 
هستند و بازتاب دهنده روندهای جهانی در عرصه های اجتماعی و سیاسی هستند.
نتیجه گیــری: چهــار دهه اخیــر در تاریخ اجتماعــی ایــران دوره ای از تغییرات 
بنیادین بوده که بر تمامی جنبه های جامعه تأثیر گذاشــته است. انقلاب اسلامی 
بــه عنوان یک رویداد محوری، نقطه آغاز این تحــولات بود، اما روندهای جهانی، 
تغییرات جمعیتی، تحولات اقتصادی و ظهور نسل های جدید نیز نقش مهمی در 
شکل دهی به جامعه امروز ایران داشــته اند. از منظر جامعه شناسی تاریخی، این 
تغییرات نه تنها بازتاب دهنده کشمکش های داخلی و تحولات ساختاری هستند، 
بلکه به شــدت تحت تأثیر عوامل خارجی و روندهای جهانی قرار دارند. فهم این 
تحولات نیازمند نگاهی جامع به تاریخ، فرهنگ، سیاســت و اقتصاد ایران است و 
نشــان می دهد که چگونه ســاختارهای اجتماعی و سیاسی با هم تعامل دارند تا 

مسیر آینده جامعه را شکل دهند.
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 ارزیابی شــما از بیست ونهمین نشســت تغییر اقلیم سازمان ملل متحد   �
چیست؟

در این نشســت کــه نزدیک به دو هفتــه در باکــوی آذربایجان به طول 
انجامید، تقریبا تمام کشــورهای عضو حضور پررنگی داشــتند. امسال بیش 
از ۵۵ هزار نفر در ســطوح مختلف اعم از ســران یا وزرای برخی کشــورها، 
کارشناســان و نمایندگان ســازمان های دولتی، غیردولتی و مستقل شرکت 
کردند و همان طورکه پیش بینی می شــد، این نشســت بر موضوعات تأمین 
مالی اقلیــم جهانی، هدف گــذاری کمی، تعهدات جدیــد و انرژی متمرکز 
بود. مذاکرات میان شــرکت کنندگان بسیار فشــرده و با چانه زنی های زیادی 
همراه شد. ایران حضور کم رنگی در کاپ ۲۹ داشت و اکثر متخصصان حوزه 
اقلیــم در ایــران از دور و به صورت مجازی این نشســت را رصد می کردند. 
چالش اصلی در این کاپ، بر ســر ســقف تعهدات مالــی بود، به طوری که 
کشورهای توســعه یافته تلاش می کردند سقف تعهدات مالی خود را برای 
کمک به کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و ســازگاری بــا تغییر اقلیم به 
کشــورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، پایین نگه دارند و در نهایت 
به این نتیجه رســیدند که ۱۰۰ میلیارد دلاری که در ســال های گذشته روی 
آن توافق کرده بودند، پاســخ گوی این میزان از اثرات تغییر اقلیم نیســت و 
باید هدف گذاری و پلتفرم جدیدی برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و 
جلوگیری از گرمایش کره زمین تعیین شــود. در نهایت هم رقم ۳۰۰ میلیارد 
دلار کمک ســالانه به کشورهای کمتر توســعه یافته و در حال توسعه برای 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و ســازگازی با اثرات تغییر اقلیم مصوب 

شد. در واقع نشست امسال، نشست مالی تغییر اقلیم بود.
 فکر می کنید، این رقم پاسخ گوی اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان   �

ملل متحد اســت؟ برخی از کشورهای در حال توســعه پس از تصویب این 
بودجه در واکنشی آن را ناچیز یا شوخی خواندند.

معتقدم بودجــه ۳۰۰ میلیارد دلاری که در کاپ ۲۹ مصوب شــد ناچیز 
نیســت، اما کافی هم نیست. اگر این مبلغ در شرایط کنونی به طور مطلوب 
مدیریت شــود، آثار مثبتی در کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و جلوگیری 
از افزایــش گرمای زمین خواهد داشــت. اگر کشــورهای جهان از مبلغ ۱۰۰ 
میلیــارد دلار به ۳۰۰ میلیارد دلار کنونی رســیده اند، مطمئنم در ســال های 
آینده این رقم اضافه خواهد شــد و گام های اساســی تری برداشته می شود. 

بنابراین می توان این افزایش بودجه را به فال نیک گرفت.
 چقدر با این گفته موافقید که کشــورهای در حال توسعه نقش آن چنانی   �

در انتشار گازهای گلخانه ای ندارند؟
این گفته قابل پذیرش نیســت، زیرا در جدول کشــورهای منتشــرکننده 
گازهای گلخانه ای، کشورهایی مانند چین، ایالات متحده، هند، روسیه، برزیل، 
ایران، ژاپن، کره جنوبی، عربســتان و اندونزی جزء ۱۰ کشــور نخست جهان 

هستند.
 پس شما با این پیشــنهاد کشورهای توســعه یافته در کاپ ۲۹ موافقید   �

که کشورهای در حال توســعه هم باید در هزینه های کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای سهیم شوند ؟

زمانــی که یک حرکــت جهانی بــرای جلوگیری از گرمایــش و تخریب 
زمین صورت می گیرد، همه کشــورها باید مشارکت کنند. کشورهای در حال 
توســعه ای مانند چین، هند، برزیل و اندونزی امروز دیگر همچون ۱۵ ســال 
پیش نیســتند و بضاعت مالی قوی دارند و می توانند به این مشارکت مالی 
بپیوندند. از ســوی دیگر موضوع برنامه مشــارکت ملی کشورها موسوم به 
(NDC) نیز در همین راســتا در کنوانســیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد 

مطرح شده است.
 دلیل تغییر رویکرد کشورهای توسعه یافته در نشست های تغییر اقلیم در   �

بحث تأمین مالی چیست؟
به نظرم آنان احســاس خطر جــدی می کنند، ضمن آنکــه همه داریم 
روی یک کره خاکی زندکی می کنیم و مانند مســافران یک کشتی هستیم که 

هیچ یک حق سوراخ کردن آن را ندارد.
 فکر می کنید درخواســت کشــورهای توســعه یافته برای سهیم شدن   �

کشورهای در حال توســعه در تأمین مالی برای کاهش گازهای گلخانه ای و 
سازگاری با اثرات تغییر اقلیم، اجراشدنی است؟

اطمینــان دارم این اتفــاق خواهد افتاد و هرچه این مشــارکت در تأمین 
مالی زودتر انجام شــود، خسارت ها کمتر خواهد شد. رویکرد و رفتار جامعه 
جهانی در ۱۵ ســال اخیر تغییر یافته اســت، هرچند میزان انتشــار گازهای 
گلخانــه ای کاهــش نیافته، اما جهــان رو به آگاهی بیشــتر پیش می رود و 
این مطالبه گری جهانی اســت. باید گفت جهان در این مســیر ضابطه مندتر 
می شــود و روزی می رسد که اگر ما بخواهیم نفت و محصولات نفتی صادر 

کنیم، باید چارچوب هایی را در این زمینه رعایت کنیم.
 می خواهــم به موضــوع ۳۰۰ میلیارد دلار بودجه ســالانه مصوب کاپ   �

۲۹ برگردیم. ایــران چگونه می توانــد از این منبع مالی برای ســازگاری یا 
مقاوم سازی در برابر آثار تغییرات اقلیمی بهره ببرد؟

ایران به عنوان یکــی از اعضای جامعه ملل متحد، ابتدا باید برادری اش 
را ثابــت کند و در فرایند جهانی اقلیمی، حضور مؤثر و مفید از خود نشــان 
دهد و سپس از مزایای مالی مصوبات کاپ های تغییر اقلیم منتفع شود. در 
حال حاضر ایران و یمن دو کشوری هستند که توافق نامه پاریس را نپذیرفته 
و به آن ملحق نشــده اند. ایران و یمن هرچند تنها کشــورهایی هســتند که 
برنامه مشــارکت داوطلبانه خود موسوم به (INDC) را در راستای کاهش 
گازهای گلخانه ای به دبیرخانه کنوانســیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد 
ارائه داده اند، اما هنوز برنامه مشــارکت ملی (NDC) و هدف گذاری شان را 
بــرای کاهش گازهای گلخانه ای به این دبیرخانه ارســال نکرده اند و این در 
حالی اســت که اغلب کشــورهای جهان در این زمینه اقــدام لازم را انجام 
داده اند. اکنون ۱۲۷ کشور نیز ویرایش دوم و دو کشور برزیل و امارات متحده 
عربی ویرایش سوم (NDC) خود را به دبیرخانه کنوانسیون ارسال کرده اند. 
متأسفانه در این زمینه ایران با ســایر کشورهای جهان فاصله زیادی دارد و 
تا زمانی که با این سیاســت حرکت کنیم یک ســنت هــم از این منابع مالی 

بهره مند نمی شویم، مگر آنکه رویکرد و سیاستمان تغییر کند.
 کمی بیشتر به محتوای کاپ ۲۹ بپردازیم. از دیگر مباحث و دستاوردهای   �

مهم این نشست چه بود؟
یکی از مباحث مهم این دوره از نشســت های تغییر اقلیم ســازمان ملل 
متحد، نهایی کردن بازارهای کربن بود . امسال برای نخستین بار یک ساز و کار 
متمرکز برای بازار کربن پیشنهاد شد و مورد توافق اعضا و استقبال کشورهای 
در حال توســعه قرار گرفت. بازار متمرکز کربن به کشــورها و سازمان هایی 
که انتشــار کربــن بالایی دارند، کمک می کند که اعتبــار کربن خود را بخرند 
 یا بفروشــند و وارد بــورس یا معاملات اعتبار کربن شــوند. همچنین در این 
نشســت بر تاب آوری اقلیمی و اقدام های اقلیمی فراگیر و عادلانه نیز تأکید 
شــد. عدالت اقلیمی از موضوعات بســیار مهمی است که باید به آن توجه 
شــود؛ زیرا  به حقوق و کم و  کیف حیات آیندگان توجه دارد. گوترش، دبیر کل 
سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در این نشست هشدار جدی داد که با 
ادامه روند کنونی در جهان در فضای افزایش دما در ۲.۷ درجه ســانتی گراد 
حرکت خواهیم کرد که با آنچه  در توافق نامه پاریس برای نگهداشتن دمای 
زمین تا ۱.۵ درجه مصوب شــده، فاصله زیادی دارد و این چیزی اســت که 

زندگی نسل آینده را به مخاطره می اندازد.
  درباره آب، کشاورزی و حفاظت از جنگل ها چه مباحثی شکل گرفت؟  �

در بیش از یک دهه گذشــته، چالش آب در ســطح جهانی بسیار جدی 

شــده و از موضوعات بسیار پر اهمیت نشست های سالانه تغییر اقلیم است. 
تمــام شــرکت کنندگان بر موضوع آب متمرکز می شــوند و مکانیســم های 
مختلفی را در ســطح ملی، منطقه ای و جهانی در مورد مدیریت منابع آبی 
مطرح می کنند. امســال هم از این قضیه مســتثنا نبود. البته در نظر داشته 
باشید که کشورها در نشست های تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، نمی توانند 
برای آب و استراتژی های آب تصمیم بگیرند. برای کشاورزی هم همین طور، 
اما کشــورهای عضو راهکارها، پیشــنهادها و توصیه هایــی می دهند که در 
بسیاری از مجامع تخصصی و پلتفرم های خاص مرتبط موضوعی مانند آب، 
کشاورزی و جنگل به شکل خاص و جداگانه به آنها پرداخته می شود. برای 
مثال پیشنهادها و توصیه ها در حوزه کشاورزی در نشست کاپ ها، دستور کار 

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) می شود.
  می دانیم که بخش کشــاورزی از انتشــار دهنده های گاز متان است و از   �

ســویی تولید غذا و امنیت غذایی را در جهان بر عهده دارد . جهان چگونه با 
این موضوع می خواهد روبه رو شود و تدبیر کند؟

کشــاورزی و دام پروری در انتشــار گازهای متان و اکسید نیتروژن، متهم 
ردیف اول هســتند و کارشناســان و تصمیم  گیرندگان، نقش کشاورزی را در 
انتشار گاز متان و اثر آن بر گرم شــدن کره زمین بسیار مهم می دانند. ازاین رو 
در کاپ امســال  بر اســتفاده از فناوری های جدید و حمایت از نوآوری های 
مرتبــط با کشــاورزی هوشــمند اقلیمــی تأکید شــده اســت؛ به طوری که 
ســرمایه گذاری ها و مشــارکت های مرتبط با COP۲۹  نسبت به رویداد سال 
گذشــته در ایــن حوزه تقریبا دو برابر شــده اســت. در اجــلاس باکو، ارقام 
اعلامــی و حمایتی در این حوزه از ۱۷ میلیارد دلار در ســال ۲۰۲۰ به ۲۹٫۲ 
میلیارد دلار در ســال ۲۰۲۴ رســیده کــه از طرف منابــع بخش خصوصی 

و دولتی اظهار و تأمین می شود.
  بودجه سالانه تغییر اقلیم در کاپ ها صرف چه مواردی می شود؟  �

صندوق اقلیم سبز و صندوق سازگازی به عنوان دو بازوی مالی کنوانسیون 
تغییر اقلیم ســازمان ملل متحد مکلف هستند از طرح های مرتبط با کاهش 
گازهای گلخانه ای در تمام بخش ها از جمله بخش کشــاورزی حمایت های 
مناســبی انجام دهند. این دو صندوق در واقــع کارگزار و عامل عملیاتی در 
این زمینه محسوب می شوند و منابع مالی کشورهای اعطا کننده را در زمینه 
ظرفیت ســازی و آموزش نیروی انســانی، ارتقا و انتقال فناوری، حمایت از 
نوآوری ها، رشــد و بهبود صنعت بیمه و تمام فعالیت های مرتبط با کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم را به کشورهای 

بیشتر آسیب پذیر اختصاص می دهند.
 امسال در حوزه جنگل ها چه هدف گذاری انجام شد؟  �

کاپ ۲۹ بر تشدید حفاظت از جنگل ها تأکید کرده است. در همین راستا، 
امسال غرفه ای خاص از سوی مجمع بین الدول جنگل (UNFF) با حمایت 
مستقیم دولت آذربایجان در محل برگزاری نشست گشایش یافت که در آن 
کارشناسان و نمایندگان کشورهای مختلف حاضر در کاپ ۲۹ تقریبا در تمام 
روزهای اجلاس مباحث مرتبط با بخش جنگل را مورد بحث و بررسی قرار 
دادند. در این سلســله نشســت ها بر نقش انکارناپذیر جنگل ها در ترسیب 
و ذخیــره کربن، اقدامــات اجرائی مقابله با تخریب جنــگل و جنگل زدایی، 
توسعه حمایت های مالی اقلیمی در بخش جنگل و تقویت تبادل اطلاعات 
و داده های اقلیمی در راســتای حفظ، احیا و مدیریت پایدار جنگل تا ســال 
۲۰۳۵ تأکید ویژه شد. امروزه یکی از معضلات جهان، گسترش جنگل زدایی 
اســت؛ به ویژه در جنگل های آمازون و جنوب شرق آســیا. ازاین رو حمایت 
همه جانبــه از طرح هایی مانند طرح مردمی کاشــت یک میلیارد درخت و 

توسعه جنگل های مانگرو یک ضرورت تلقی می شود.
 به نظر می رســد تغییر اقلیم، کشورها را به ســمت طرح ها و تصمیمات   �

جدیدی در حوزه کشــاورزی و منابع طبیعی ســوق می دهــد و با این حال 
استفاده از انرژی های فسیلی همچنان سر جای خود باقی مانده است؟

واقعیت این اســت که با افزایش جمعیت جهان و تغییر ســبک و شکل 
زندگی به ســمت رفاه بیشتر، نیاز به انرژی هم افزایش پیدا می کند و در این 
میان، سوخت های فسیلی همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با این حال 
گســترش اســتفاده از انرژی های نو و محدود کردن استفاده از سوخت های 
فســیلی همواره در نشســت های کاپ مورد توجه قرار دارد و به موازات آن 
نیاز روز افزون به غذا و اهمیت امنیت غذایی، ایجاب می کند که بســتر حیات 
انسان  که همانا عرصه سرزمین است به نحو مطلوب حفظ و حراست شود. 
ضــرورت توجه ویژه به پایــداری و امنیت غذا از یک ســو و پایداری امنیت 
زیستی از سوی دیگر، لزوم اجرای برنامه های مدیریت جامع را بیش از پیش 
نمایان می کنــد. برای همین می بینیم در ایران اجــرا و اصلاح طرح الگوی 

کشت مطرح می شود و تقویم های کشاورزی در حال تغییر است.
 شــما در ابتــدای صحبت هــای خــود به حضــور کم رنگ ایــران در   �

بیست ونهمین نشست تغییر اقلیم ســازمان ملل متحد اشاره کردید. تا آنجا 
که به خاطر دارم از بیست وششــمین نشست تغییر اقلیم سازمان ملل متحد 
در گلاسکو (کاپ ۲۶) در سال ۲۰۲۱ تا نشست باکو، نمایندگان و متخصصان 

وزارت جهادکشــاورزی در ایــن رویدادهای مهم حضور نداشــتند. آیا این 
  فرصت سوزی نیست؟

بله. یک فرصت ســوزی است. متأسفانه حضور ایران در این نشست های 
مهم سالانه، پس از موافقت نامه پاریس در سال ۲۰۱۵ کم رنگ تر شده و بیشتر 
جنبه نمایشــی داشته است و محدود شــده به خواندن یک بیانیه. با ادامه 
این روند نمی توانیم  نظرات خــود را با جهان در حوزه های اقلیمی در میان 
بگذاریم. این عرصه ها و مجامع جهانی فقط برای شــنیدن نیست، ما در این 
مجامع باید بگوییم در کشورمان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در برابر 
تغییرات اقلیمی بی کار نبوده ایم و اقداماتی همچون توســعه سیستم های 
آبیاری، برقی کردن چاه های آب کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای، تقویت 
آبخوان ها با فعالیت های آبخیزداری، کاشت جنگل در عرصه های بیابانی و 
اجرای طرح مردمی کاشــت یک میلیارد درخت در راستای ترسیب کربن را 
انجام داده ایم یا در حال انجام هســتیم و می توانیم تجارب مان را با جامعه 
جهانی به اشــتراک بگذاریم. هرچند این طرح ها با مشــکلاتی همراه است، 
اما به طور یقین برخی از این طرح ها می تواند دست کم الگویی برای منطقه 
خاورمیانه باشد. تاریخ نشان داده ما مردمانی هستیم که از ظرفیت سرزمین 

و اکوسیستم بهره برده ایم و هنوز هم حرف هایی برای گفتن داریم.
 فکر می کنید دست کم گرفتن حضور متخصصان بخش کشاورزی و منابع   �

طبیعی در نشست های جهانی تغییر اقلیم، ما را به کدام سو می برد؟
امــروز دنیا، دنیای گفت و شــنود، داد و ســتد و انتقال فناوری ها ســت. از 
ســوی دیگر حفاظت از سرزمین و اکوسیستم مرز ندارد. بنابراین هرچقدر با 
کشــورهای جهان در مجامع منطقه ای و بین المللی در تعامل باشــیم، هم 
می توانیم خدمت رسانی کنیم و هم از ظرفیت های مالی و فنی موجود بهره 
ببریــم. دنیای امروز، معطل ما نمی مانــد و ما برای آنکه از منافع ملی خود 
دفاع کنیم مجبور خواهیم شــد با صرف هزینه های بیشتری در آینده در این 

مجامع حضور پیدا کنیم.
  آن وقت چه کسی این هزینه ها را می پردازد؟  �

ایــن هزینه ها از جیب همه مردم پرداخت می شــود و بر یکایک ایرانیان 
تحمیل خواهد شــد. هر چند امیدوارم نگاه سیاســت گذاران و تصمیم گیران 
کشــور به دخیل کردن موضوع تغییر اقلیم در برنامه ریزی های کلان کشور، 
به خصــوص بخش های کشــاورزی و منابع طبیعی نمــود عینی پیدا کند و 
برنامه های اجرائی مرتبط از حمایت های لازم در این زمینه برخوردار شــوند 

تا آیندگان ما را به پرسش نگیرند.

به واســطه ســال ها دوری از وطن، همیشــه به دنبال خانه و مفهوم حقیقی آن می گشتم؛ 
به دنبال جایی که بتوانم کاشی به کاشی و آجر به آجر به آن حس تعلق  خاطر داشته باشم. 
من به دنبال هویت گمشــده ام می گشــتم؛ در پی اصلی ترین بخش گم شده از پازل زندگی ام؛ 
بخشــی که اگر نبود، تکه های دیگر فقــط بی هدف در کنار یکدیگر قــرار می گرفتند و به جای 

تحقق حقیقت من، زندگی ای خالی از هویت ادامه پیدا می کرد.
تا پیش از پا گذاشــتن به محــلات «عودلاجــان» و «امامزاده یحیی»، در پی این گمشــده، 
بی نتیجه به هر کوی و برزن سرک کشیده بودم، اما ورود به محله عودلاجان همه چیز را تغییر 

داد. در آنجا بود که فهمیدم بالاخره هویتم را یافته ام.
منطقــه ۱۲ تهران چند  صباحی اســت که به دلیل ارزش تاریخــی اش «قلب طهران» نام 
گرفته اســت؛ اما محله «امامزاده یحیی»  که یکی از دو زیر محله اصلی عودلاجان اســت، به 

دلیل اهمیت دیرینه اش، از دهه ۴۰ شمسی، عنوان «قلب طهران» را از آن خود کرده بود.
هر یک از خانه هــا و عمارت های این محله، برای من شــمایلی زنانه دارند؛ همچون زنان 
قاجاری که چهره از نامحرمان می  پوشاندند، اما در زمان مناسب، نزد محرمان و نزدیکان نقاب 
از چهره برداشــته، راز دل می گفتند. خانه «سرتیپ محمدخان کرلو، رئیس طایفه کرلو» یکی 

از همین خانه ها بود. 
انتشــارات بوعلی، در ســال ۱۳۶۶، کتاب «۱۰۰۰ فامیل» را  به قلم علی شعبانی  منتشر کرد. 
در فصل اول این کتاب، با عنوان «دوره خانخانی»، به حکومت فامیلی در ایران پرداخته شــده 
اســت که ریشــه در روزگار کهن دارد. در همین کتاب گفته شــده اســت که در اوایل سلطنت 
صفویــه، برای مقابله با ترکمن ها، ۱۲ تیره قاجار  از آذربایجان شــمالی به دشــت گرگان  کوچ 
داده شــدند که نیمی از آنها در قســمت علیا و نیمی دیگر در قسمت سفلای رودخانه گرگان 
اتــراق کردند. از همین زمان بود کــه ایل قاجار به دو طایفه «یوخاری باش» و «اشــاقه باش» 
تجزیه شــد. یوخاری باش ها عبارت بودنــد از فامیل های دوّله، ســپانلو، کهنه لو، خزینه دارلو، 
کرلــو  و قیاقلــو. خانه «ســرتیپ محمدخان کرلــو»، یکــی از خانه هایی بود که به واســطه 
مســتندنگاری هایم در عودلاجان، مرا برگزید تا پای قصه هایش بنشــینم؛ خانه ای که در جوار 
چنار ۹۰۰ ســاله، یعنی قدیمی ترین شهروند تهران، قرار داشت! روز اولی که از مقابل این خانه 
عبور کردم و از بخش تخریب شــده  اش عکاســی کردم، هرگز گمــان نمی  بردم که مدتی بعد، 
دوســتم با من تمــاس بگیرد و بگوید این خانه متعلق به مادربزرگش اســت! و اگر دوســت 
داشته باشــم، می توانم براى دیدار با مادربزرگ و شنیدن صحبت هایش به خانه    فعلی ایشان 

در خیابان کریمخان بروم.

 امجد کرلو و پدرش، یحیی کرلو
روز موعــود فــرا  رســید. حال «امجــدِ کرلو»، دختــر «یحیی کرلــو»، با آن صــورت زیبا و 
دوست داشــتنی و موهای ســپید کوتاه و مرتبی که به یک سمت شانه کرده بود، با عصایی در 

دست، کنارمان نشسته بود. او داستانش را این طور شروع کرد:
«اجداد پدری ام از طایفه ایل لرســتان گرگان بودند. کرلوی بزرگ و همســرش زمانی که به 
تهــران و محله امامزاده یحیی آمدند، دختری را با خود به تهران آوردند که خانواده  اش را در 
جنگ از دســت داده بود. این زن و مرد بچه دار نمی شدند. [پس] برای دخترک شناسنامه ای با 
نام خانوادگی کرلو  گرفتند و [او را به فرزندی پذیرفتند]. آن دختر کسی نبود  جز مادربزرگ من».

خانم بزرگ، مادر یحیی کرلو
«من در ســال ۱۳۰۸ در امامزاده یحیی متولد شــدم. بعد از من، پاشــا و نیر، شکوه، حمید، 
پروانه و فروغ به دنیا آمدند؛ زمانی که من متولد شــدم در امامزاده یحیی مرده دفن می کردند. 

[آنجا] گورستان بود و مرده شورخانه داشت».
زمانی که از مامان امجد درباره قدمت خانه می پرسم، می گوید: «خانه ما در امامزاده یحیی 
متعلق به ۳۰۰ سال پیش است. [در حقیقت] ۳۰۰ سال پیش این خانه وقف شد. [به این شکل 

که] اولاد بزرگ نسل به نسل در این خانه بنشیند و خیرات بدهد.
در تمام عروســی ها و میهمانی هایی که ما در خانه امامزاده یحیی داشــتیم ملوک ضرابی 
و قمرالملوک وزیــری می آمدند در مجالس  می زدند و می خواندند. [البته] این دو خواننده در 
بخــش زنانه و محافل زنانــه می آمدند؛ چون زنان باحجاب بودند، مــرد نمی آوردند. از زمان 
رضا شاه بود که کشف حجاب شد و قبل از آن زنان حجاب داشتند. من در آن زمان ۱۰، ۱۲ ساله 
بودم؛ [به یاد دارم که] خانه مان تالار و پنج دری  داشــت که با شیشه های کوچک درست شده 

بودند.
وقتی پدرم خانه امیریه را ساخت، به همراه پدر و مادر و خواهر و برادرهای دیگرم از خانه 

امامزاده یحیی رفتیم [و در خانه امیریه ســاکن شــدیم]. بدر الملوک، خواهــر ناتنی ام، که در 
۱۶ سالگی ازدواج کرده بود و جاهای دیگر زندگی می کرد، آمد و در خانه امامزاده یحیی ساکن 
شد. خودِ من در ۱۴ سالگی ازدواج کردم؛ همسرم در وزارت دارایی  که در خیابان سوراصرافیل 

نزدیک توپخانه است، کار می کرد.
بچه هــای بدر الملوک همه در خانه امامزاده یحیی ازدواج کردند. خود بدر الملوک هم ۳۰ 

سال در آن خانه زندگی کرد. تا همین اواخر که فوت کرد».

بدر الملوک و همسرش، غلامرضا نشیبا
«[بنا بر قانون] خانه وقفی به فرزند ذکور می رســد، [اما] برادرها این خانه را نمی خواستند؛ 
چون قرار بود نصف خانه در شهرسازی از بین برود. [برای همین وقتی  که] بدرالملوک کرلو و 
غلامرضا نشیبا فوت کردند، درِ آن خانه بسته شد و به دلیل عدم رسیدگی رو به ویرانی رفت  ».

غلامرضا نشیبا
اینها بخشــی از خاطرات مامان امجدِ کرلو است. حالا خانه و قصه اش برایم جذاب تر شده 
بود. حتی شــانس آن را پیدا کردم که با باقی اعضای خانواده ارتباط پیدا کنم و به عکس های 
خانوادگی دسترســی داشته باشم؛ عکس  هایی که چشــمانم با ولعی سیری ناپذیر جزئیاتشان 
را می بلعید. یکی از این عکس ها، نوه های ســه، چهارساله خانواده را با لباس های بافتنی، در 
زمســتان سرد و برفی تهران، کنار حوض مستطیلی شــکل حیاط خانه  در آغوش کشیده بود... 
زمانی که عکس ها به دستم رسید، خانه رو به ویرانی بود  اما هنوز پی و ستون ها پابرجا بودند.
اشــتیاقم به آن خانه و زندگی ســاکنانش هر روز بیشتر می شــد. یک بار همراه با دوستی 

عزیــز  که مهندس و فعال بافت تاریخی اســت، به خانه ســر زدیم. اما به جای وارد شــدن از 
در، از دالانــی وارد خانه شــدیم که معتادان در دیــوار خانه ایجاد کرده بودنــد! قبل از ورود 
بــا خودم فکر کردم اگر خانه همچنان ســالم و ســرپا بود، این دیوار به کجا راه داشــت؟ من 
الان از کدام قســمت خانه گــذر کرده ام و به کــدام بخش خانه پا می گــذارم؟ آیا هیچ وقت 
مامان امجد فکر می کرد در ســال ۱۴۰۰، دختری بــدون در زدن، از دیوارِ مخروبه خانه اش  وارد 

یکی از اتاق ها شود؟!
خانه محل تجمع مگس ها شده بود و بوی تعفنی آزار دهنده به مشام می رسید. هنوز کاملا 
از دالان و دیوار مخروبه عبور نکرده بودم که دوســتم با صدای آهسته ای گفت: «گوش کن... 
صداى موســیقی می آد ». گوش هایم را تیز کردم: صدای آوازی زنانه شنیدم که از بخش زیرین 
خانه به گوش می رســید؛ همان جایی که در ســال های دور، آرایشگاه خانگی عروس خانواده 

بود؛ مکانی براى آراستن گاه و بیگاه هایده و مهستی تا خود را به بزمی شبانه برسانند.
آرام به داخل حیاط مخروبه ســرک کشیدم. لحافی وسط حیاط پهن بود و به هر گوشه ای 
که چشــم می انداختی نخاله  و زباله بیداد می کرد. هنــوز از بهت دیدن این فضا بیرون نیامده 
بودیم که با صدای واق ســگی از جا پریدیم  و پشــت بندش، صدای تودماغی و نالان مردی را 
شــنیدیم که می پرسید که هســتید. زن دیگر آواز نمی خواند و موسیقی را هم قطع کرده بود. 
وارد خانه شــدیم. گفتم نوه صاحبخانه ا م و برای دیدن خانه آمدم تا کاری به کارمان نداشــته 
باشــند. مرد لاغر و نحیف، با صورتی سیاه و تکیده و موهایی ژولیده و لباس هایی که به تنش 
زار می زد، جلو آمد و خوشامد گفت. تصورش را بکنید: مردی معتاد که در میان مخروبه های 

خانه زندگی می کرد به زعم خودش به صاحبان خانه خوشامد می گفت!
از دو پله خرابه گذشــتم و به وسط حیاط رســیدم. تلاش می کردم طبق عکس ها بفهمم 

کجای خانه ایســتاده ام. باکلافگی بــه دورو برم و چند دالان مخروبه بی ســر و ته اطرافم نگاه 
کردم. بی حوصله از دوســتم پرسیدم: «پس حوض وسط حیاط کو؟» دوستم به زیر پایم اشاره 

کرد و گفت: «روش وایسادی  ». حوض زیبای خانه مامان امجد زیر زباله ها مدفون شده بود!
آنچه را می دیدم باور نمی کردم. با استیصال به اطراف چشم گرداندم تا ببینم کجا می توانم 
جنازه خاطره ای دیگر را پیدا کنم. نگاهم به تراس مخروبه  روبه رویم افتاد. در یکی از عکس ها 
دیده بودم که گلدان ها را لبه تراس چیده و به قاب های چوبی پنجره ها، ریسه ای از نور آویخته 
بودند. اما حالا چه باقی مانده بود؟ هرچه بود ســیاهی بود و تباهی. از غصه خانه، دســتم را 
روی قلبم گذاشتم. انگار هرچه بیشتر به آدم های این خانه ها و خاطرات شان نزدیک می شدم، 

غم ویرانی خانه بیشتر روی قلبم سنگینی می کرد.
درصدد آن شدیم که برای زنده کردن خانه راهی پیدا کنیم. البته خانم سپیده سیروس نیا، از 
ســال ۱۳۹۶  که خانه تا حدودی سرپا بود، طی نامه ای ارزش این بنای تاریخی را به شهرداری 
یادآور شــده و از مدیریت وقت خواســته بود برای مرمت بنا اقدام کنند. حتی در همان سال، 
گروه مرمت، با در دست داشتن نقشه ا ی سه بعدی  که دفتر توسعه محلی وقت طراحی کرده 
بود، برای بازسازی خانه تلاش هایی کرده بودند، اما متأسفانه با تغییر مدیریت، جلوی نوسازی 
گرفته شــد و عنوان شد که دغدغه مدیریت جدید مرمت خانه ها نیست! به این ترتیب بود که 
بار دیگر خانه رها شــد! اســفناک تر اینکه پیگیری های ما هم راه به جایی نبرد و خانه ای با آن 

عظمت، در چهارم شهریور ۱۴۰۳  با بلدوزر صاف شد.
بله، خانه «سرتیپ محمدخان کرلو، رئیس طایفه کرلو» با آن همه قدمت و از سر گذراندن 
بی شــمار خاطرات تلخ و شــیرین، به جای آنکه محلی برای جذب توریســت و ارج و منزلت 
نهادن به محله قدیمی امامزاده یحیی شود، در نهایت، به پارکینگی برای ماشین ها تبدیل شد!
با شــنیدن این خبر، اندوهی به جانم نشست که حتی نمی دانستم چگونه می توانم برایش 
عزاداری کنم. هرچه می کردم از غمم کاســته نمی شــد. غم آن همه خاطره ازدســت رفته  که 
می توانست جاودانه شود، لحظه به لحظه در وجودم پروبال می گرفت و بیش از پیش مرا در 
خود فرومی برد. تنها دلخوشــی ام در برابر این همه اندوه آن بود که همچنان فعالان تاریخی 
و اجتماعی ای هســتند که دغدغه این محله و قصه هاى تکرارناشــدنی اش را دارند. آنان که 
بــا فراهم آوردن آموزش هایی بــرای مادران و کودکان و دیگر اهالی محله ســعی می کنند از 
هرگونه تخریب بیشــتر یا پســرفت فرهنگی جلوگیرى کنند. کسانی که با اطلاع رسانی گسترده 
در فضاى مجازى و انتشــار تاریخچه خانه ها تا آنجا که می شــود در پی جذب گردشــگران و 
توســعه فضاى گردشگرى اند؛ فعالانی که همچنان امید دارند روزى از راه برسد که شهردارى 
با دعوت از صاحبانِ ســرمایه مشوقی باشد براى بازسازى و مرمت چنین بناهایی براى احداث 
خانه هاى فرهنگ، کتابخانه ها ، موزه ها و مراکز فروش صنایع دستی، تا رونقی باشد براى اهالی 
و کســبه محل و از سویی سبب شود ساکنان این منطقه برای زندگی در چنین شهر موزه اى به 

خود ببالند.

معین میثاق

مهوش  نرگسی
تحلیلگر  جامعه شناسی  تاریخی

  ریحانه   ظهیری
مستندساز

دامپروری  و  کشاورزی 
گازهــای  انتشــار  در 
نیتروژن  متان و اکسید 
اول  ردیــف  متهــم 
هســتند و کارشناسان 
تصمیم  گیرنــدگان،  و 
را  کشــاورزی  نقــش 
در انتشــار گاز متان و 
اثــر آن بر گرم شــدن 
مهم  بســیار  کره زمین 
در  این رو  از  می دانند. 
کاپ امسال  به استفاده 
از فناوری های جدید و 
حمایت از نوآوری های 
کشــاورزی  با  مرتبط 
تأکید  اقلیمی  هوشمند 

شده است

فرحناز  هاشمی

چالش جهانی تأمین مالی تغییر  اقلیم
حضور کم رنگ  ایران در  نشست های تغییر  اقلیم  هزینه بر  خواهد شد

بیست ونهمین نشست تغییر اقلیم سازمان ملل متحد موسوم به (COP۲۹) از ۱۱ تا ۲۳ نوامبر سال میلادی جاری با وقت 
اضافی، به میزبانی جمهوری آذربایجان در حالی برگزار شد که نگرانی ها درباره گرمایش زمین، انتشار گازهای گلخانه ای، 
مصرف ســوخت های فســیلی و جنگل زدایی همچنان ادامه دارد. آثار تغییر اقلیمی در ســال های اخیر بروز بیشتری در 
کشــورها به ویژه کشورهای کوچک جزیره ای، کمتر توسعه یافته و آنهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده اند، 
داشته است. با افزایش آثار تغییر اقلیم مانند خشک سالی ها، سیلاب ها، آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع و کاهش تولید 

غذا حالا چشم بسیاری از حکمرانان و تصمیم گیران بر روی این پدیده بازتر شده است. 
در این مســیر، کشورهای در حال توسعه و در معرض آسیب در نشســت های کاپ ها تلاش می کنند با چانه زنی، بودجه 
ســالانه تغییر اقلیم را بالا ببرند تا بتوانند در برابر این پدیده دوام بیاورند. از ســوی دیگر کشــورهای توسعه یافته نیز با 
رویکردی جدید پا به میدان گذاشــته اند و قصد دارند بخشــی از این تأمین مالی را به دوش کشــورهای در حال توسعه 
بیندازند. امسال هم این موضوعات در کاپ ۲۹ چالش برانگیز شد و سروصدا کرد تا جایی که کشورهای آسیب پذیر از تغییر 

اقلیم، پس از تصویب افزایش بودجه ســالانه از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۳۰۰ میلیارد دلار، راضی از این نشست بیرون نیامدند. 
با این حال کارشناس ارشد تغییر اقلیم کشورمان در گفت وگویی که داشتیم، این رقم را به فال نیک می گیرد و معتقد است 
هرچند این بودجه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ســازگاری با آثار آن کافی نیست، اما می توان با آن اقدامات 

مطلوبی در حوزه مدیریت تغییر اقلیم و سازگاری انجام داد.
 دکتر حمیدرضا سلیمانی رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی معتقد است برخی از کشورهای در حال توسعه مانند 
چین، هند، روســیه و برزیل که جزء رتبه های نخست انتشار گازهای گلخانه ای در جهان قرار دارند، امروزه دارای بضاعت 
مالی قوی هســتند و می توانند در تأمین مالی سهیم شوند. او می گوید ایران نیز برای بهره مندشدن از بودجه جهانی تغییر 
اقلیم و انتقال فناوری های جدید باید ابتدا به توافق نامه پاریس بپیوندد. ســلیمانی همچنین بر این باور است که حضور 
کم رنگ ایران در نشســت های تغییر اقلیم ســازمان ملل متحد در آینده با هزینه هایی همراه خواهد شد و این هزینه ها از 

جیب مردم پرداخت می شود.

مرثیه ای برای خانه سرتیپ محمدخان کرلو


